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دستگیری راننده سمند که 2 برادر را زیر گرفت
گروه حوادث/ معاون دادســتان مشــهد و رئیس پلیس 
راهــور خراســان رضــوی بــا حضــور در محــل حادثــه 
دلخــراش تصادف خودرو ســواری ســمند بــا دو برادر 
دانش آموز، ضمن بررسی تمامی زوایای حادثه، تأکید 
کردنــد هــر دو دانش آمــوز به دقــت قوانیــن را رعایت 
 کرده بودند اما راننده ســواری سمند این حادثه تلخ را 

رقم زده است.
به گزارش مشــهدفوری، ظهر شــنبه گذشــته خبر تلخ 
و شــوک آور تصادف خودرو ســمند ســفید رنــگ با دو 
دانش آمــوز مشــهدی هنــگام عبــور از عــرض خیابان 
)امامیــه۵۷( منجــر بــه مرگ ســهیل 8 ســاله و مرگ 
مغزی برادر 12 ســاله اش ســپهر شــد. صبح دوشــنبه 
قاضــی ســیدهادی شــریعت یار کــه ریاســت کارگــروه 
پیشــگیری از تصادفات دادسرای مرکز استان خراسان 
رضــوی را نیز بر عهــده دارد با همراهــی رئیس پلیس 

راهور خراســان رضوی، فرمانده کلانتری قاسم آباد و برخی مسئولان شهرداری 
مشهد برای بازدید میدانی از صحنه تصادف و بررسی تمامی علت ها و زوایای 

این حادثه تلخ راهی بلوار امامیه شدند.
ë سرعت زیاد، عامل اصلی حادثه

سرهنگ غلامی رئیس پلیس راهور خراســان رضوی درباره سرعت زیاد خودرو 
سمند گفت: راننده خودرو با اینکه حدود ۵۰متر قبل از محل حادثه سرعت گیر 
هم نصب بوده با سرعتی بیش از ۹۰ کیلومتر بر ساعت از آنجا عبور کرده و این 
حادثه تلخ را رقم زده است. این مقام ارشد انتظامی، تخطی از سرعت مطمئنه 
را عامل اصلی این اتفاق دانسته و اعلام کرد: دانش آموزان عزیز ما در محل امن 
حضور داشتند که سواری سمند از پهلو با آنها برخورد می کند. در ادامه، خودرو 
به مســیر مخالف مــی رود و آنجا هم پس از برخورد با خودروهای پارک شــده و 

درخت، متوقف می شود.
ë دستگیری راننده ۲۱ ساله

فرمانــده کلانتری قاســم آباد هم که در محل حضور داشــت، بیان کــرد: خودرو 
ســواری ســمند دارای پنج سرنشــین بود؛ درحال حاضــر راننده 21 ســاله آن که 
در ابتدا متواری شــده بود بازداشــت و از داخل خودرو یک قبضه ســلاح سرد نیز 
کشــف شــده اســت. برای این فرد، پرونده  قضایی تشکیل شده است و در شعبه 
۶21 دادســرای ناحیه ۶ مشــهد در دســت رســیدگی قرار دارد. پدر دو دانش آموز 
فوت شده نیز گفت: به فرزندانم آموزش داده بودم فقط از خط عابر پیاده عبور 
کننــد، از هیچ جای دیگر عبور نکننــد. فرزندانم از روی خط عابر عبور می کردند 
و در محل ایســتاده بودند که ســواری به آنها می زند و پرتاب شــان می کند. جرم 
آنها چه بود؟ به پســرانم گفته بودم هروقت به خط کشــی رسیدید توقف و همه 
جا را نگاه کنید. فرزندان من هیچ وقت دســت هم را رها نمی کردند. روز حادثه 
پســر بزرگ ترم از مدرســه آمد تا برادرش را به مدرسه برساند و به خانه بازگردد 

که این گونه شد.
ë خانواده ها مراقب رانندگی فرزندان شان باشند

معاون دادستان هم بیان کرد: بارها به خانواده ها توصیه کرده ایم به نوجوان ها و 
جوان هایی که گواهینامه ندارند خودرو ندهند. ولی هر روز خودروهایی را توقیف 

می کنیم که رانندگی پرخطر و سرعت بالا داشته اند. 

7 شمش طلا در کوله پشتی مسافر جنوب
گروه حوادث/  مأموران پلیس هنگام گشــت در پایانه مســافربری غرب تهران ۷ 
شمش طلای قاچاق به ارزش 12۰ میلیارد ریال را کشف کردند. سرهنگ »جلیل 
موقوفه ای« رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ درباره جزئیات این خبر، گفت: 
تیــم عملیــات کلانتری 2۰۹ در حال گشــت در پایانه مســافربری غــرب،  مردی  
با کوله پشــتی مشــکی رنگ را مشــاهده کردند که وی به محض دیدن مأموران 
پلیس مسیر خود را تغییر داد بنابراین مأموران به وی مشکوک شدند و او را زیر 
نظر گرفتند. متهم که متوجه حضور مأموران شده بود سعی در فرار داشت اما 
مأموران در عملیاتی ضربتی وی را دستگیر کردند و در بازرسی از کوله پشتی او که 
به طور نامعمولی سنگین بود ۷ شمش طلا به ارزش تقریبی 12۰ میلیارد ریال 
پیدا کردند که به صورت قاچاق و بدون مجوز قانونی وارد کشور کرده بود. رئیس 
پلیس پیشــگیری تهران تصریح کرد: متهم 42 ساله در تحقیقات اولیه به جرم 
خود و حمل طلای قاچاق از جنوب کشور به قصد تحویل در تهران اعتراف کرد و 

برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

مرگ کارگر در سقوط بالابر
گروه حوادث/ سقوط یک دستگاه بالابر از طبقه پنجم ساختمان نیمه کاره در 
تهران، منجر به مرگ یک کارگر ســاختمانی شــد. به گزارش ایلنا، این حادثه 
حوالی ساعت 1۵:۴۹بعدازظهر دوشنبه 1۹ دی زمانی اتفاق افتاد که دو کارگر 
به دلیــل نقص فنی دســتگاه بالابر از ارتفاع طبقات یک ســاختمان نیمه کاره 
واقع در خیابان ســازمان آب، به درون چاه آسانســور ســقوط کردنــد که بر اثر 
آن یک کارگر ســاختمانی کشــته و یک نفر دیگر مصدوم شــد. گفتنی اســت، 
نیروهای امدادی مســتقر در محل حادثه گزارش داده اند؛ کارگر مصدوم این 
حادثــه که روی ســقف بالابــر گیر کرده بــود نیز به دلیل شــدت جراحات روانه 

بیمارستان شد.

دستگیری مردی با 30 اسلحه دست ساز
گروه حوادث/   مرد ســابقه دار که در خانه اش ســلاح می ســاخت و با ایجاد رعب 
و وحشــت باعث ناامنی در محل زندگی اش شــده بود از ســوی پلیس دســتگیر 
شــد. ســرهنگ جلیل موقوفــه ای رئیس پلیس پیشــگیری پایتخــت در این باره 
گفــت: در پی شــکایت های مردمی و تماس با فوریت های پلیســی 11۰ مبنی بر 
اینکــه فــردی در محله نبرد اقدام به تیراندازی به ســمت مردم می کند که یکی 
از ساکنین مجتمع نیز دچار جراحت شده تیم عملیات کلانتری این محل برای 
بررســی موضوع وارد عمل شــده و به نشــانی اعلامی اعزام شــدند. بررسی های 
اولیــه نشــان از این داشــت متهم ۴1 ســاله با ســاخت انواع ســلاح دست ســاز از 
قبیــل کوکتل مولوتف و تفنگ ســاچمه ای اقدام بــه ناامن کردن فضای مجتمع 
و ترســاندن مــردم می کند. این مقــام انتظامی ادامــه داد: متهم پــس از رؤیت 
مأموران از محل متواری شد که با هوشمندی مأموران پس از تعقیب و گریز 1۰ 
دقیقه ای به دام افتاد و در بررســی اولیه از وی یک سلاح ساچمه ای دست ساز و 
تعدادی تیر ســاچمه ای کشف شــد و پس از اخذ مجوز از مقام قضایی و ورود به 
مخفیگاه وی ۷ قبضه سلاح دست ساز دیگر، یک اسلحه بادی، باتوم، دینامیت 
دست ســاز، 2 عــدد تیر کمــان مخصوص پرتــاب کوکتل مولوتف، تعــداد زیادی 
سلاح سرد، ۴ عدد کوکتل مولوتف و تعداد زیادی تیر جنگی در مجموع به تعداد 
۳۰ قبضه انواع سلاح کشف شد. وی افزود: متهم ۴2 ساله و دارای سوابق متعدد 
و تحمل حبس در زندان است و در خصوص موارد مکشوفه اعتراف کرد که همه 

این سلاح های دست ساز را در منزل ساخته است.   

برق فشار قوی کارگر را خشک کرد
گروه حوادث/  یک کارگر ســاختمانی در شــهر کاشــان حین انجام کار بر اثر برق 
گرفتگی جان باخت. به گفته یکی از کارگران، بررســی های اولیه حاکی از آن بود 
که این کارگر هنگام کار و جابه جایی ســازه های فلزی بر اثر برخورد با ســیم های 
برق فشــار قوی دچار برق گرفتگی شده و به همین دلیل امکان امدادرسانی به 
وی نبوده اســت. این کارگر بلافاصله در محل جان خود را از دســت داده اســت. 
ســید مصطفی محتشمیان، مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرســتان کاشــان ضمن ابراز تأســف از وقوع این حادثه گفته است: این اتفاق 
بعد  ازظهر روز دوشنبه 1۹دی برای یک کارگر ۳۵ ساله در فاز 2 ناجی آباد میدان 

کاظمیه کاشان در یک ساختمان نیمه ساز رخ داده است.

گروه حوادث/ واژگونــی آمبولانس متعلق 
به بخش خصوصی در مسیر قزوین-رشت 

یک کشته بر جا گذاشت.
مرکــز  اســماعیلی، رئیس  حســن  دکتــر 
مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی 
دوشــنبه  آمبولانــس  ایــن  گفــت:  قزویــن 
شــب قبل از راهدارخانه در مســیر قزوین-
رشــت دچار واژگونی شــد و به ســرعت سه 
آمبولانــس از پایگاه های کوهیــن، طرازان، 
آقابابــا و ســت نجات هــلال احمر به محل 
حادثه اعزام شــدند. این حادثه 2 مصدوم 
داشــت که یکی از آنها مردی 28 ســاله بود 
و به دلیل پرت شــدن از آمبولانس و شدت 

جراحات وارده فوت کرد.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشــکی قزوین گفت: مصــدوم این حادثه 
نیــز توســط کارشناســان اورژانــس طــرازان 
بــه  احمــر  هــلال  نجــات  ســت  و  قزویــن 

بیمارستان رجایی قزوین منتقل شد.

واژگـونی 
آمبولانـس

گــروه حــوادث/ دو مرد کــه مدعی بودنــد به دســتور یک زن، 
شــوهر وی را کشــته اند در حالی به قصاص محکوم شــدند که 
توانستند با رضایت اولیای دم از قصاص نجات یابند و از جنبه 

عمومی جرم محاکمه شوند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، فروردین سال ۹۷ مردی 
با مراجعه به پلیس مدعی شــد برادرش میثم ناپدید شــده و 
همســرش فریبا نیز گفته او برای رفتن به سرکار از خانه خارج 
شــده و دیگر برنگشــته اســت. اما وقتی بــا همکارانش تماس 

گرفتیم گفتند اصلًا سرکار نیامده است.
پــس از اظهارات شــاکی پیگیــری مأموران پلیس بــرای یافتن 
ردی از میثم آغاز شــد تا اینکه گزارش کشــف جســدی دســت 
و پــا بســته در یــک ســطل زبالــه بــه پلیــس اعــلام شــد. وقتی 
مأموران به محل کشف جسد در خاتون آباد اعزام شدند پس 
از بررســی های اولیه مشــخص شــد که جســد متعلق به میثم 
اســت. شــواهد گویای آن بود کــه وی در محل دیگــری به قتل 
رسیده و پس از آن جسد به این محل انتقال داده شده است.

در حالی که تحقیقات برای کشف راز این جنایت ادامه داشت 
مشــخص شــد مقتــول از مدت هــا پیــش بــا همســرش فریبــا 
اختــلاف داشــته از این رو همســرش به عنوان نخســتین متهم 
بازداشــت شــد و تحت بازجویی قــرار گرفت اما مدعی شــد از 
چگونگی مرگ همســرش اطلاعی ندارد. اما پلیس با بررسی 
تلفــن همــراه او پــی برد کــه زن جوان بــا مردی به نام خســرو 
رابطــه پنهانی دارد. بدین ترتیب وی بــه ناچار لب به اعتراف 
گشــود و گفت: خســرو و دوستش -شهرام- شــوهرم را به قتل 

رسانده اند.
به این ترتیب دو متهم دیگر این پرونده شناســایی و دســتگیر 
شدند و پرونده پس از تکمیل تحقیقات به شعبه دهم دادگاه 

کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
ë در ابتدای جلسه اولیای دم درخواست قصاص کردند

پس از آن خســرو به عنوان یکی از عاملان قتل به جایگاه رفت 
و گفت: چند ماه پیش از قتل با فریبا آشــنا و پس از چند هفته 
متوجه شــدم که او متأهل اســت و دو فرزند هم دارد. فریبا به 
مــن گفته بود که شــوهرش مــرد بداخلاقی اســت و در زندگی 
اش آرامــش نــدارد و از من خواســت تا او را بکشــم. از آنجایی 
که برای قتل او نیاز به یک همدســت داشتم از دوستم شهرام 

کمک گرفتم و طبق نقشه فریبا عمل کردیم.
ë طراحی نقشه قتل

قرار شد فریبا خودش را به بیماری بزند و میثم 
را مجبور کند تا او را به بیمارستان برساند و ما 
هم به عنوان مســافرکش آنها را ســوار و نقشه 
قتل را عملی کنیم. آن شب طبق نقشه جلوی 
خانه فریبا منتظر شدیم تا آنها از خانه خارج 
شــدند و بعد هم جلوی آنها توقف کردیم اما 
میثم سوار ماشین ما نشد که مجبور شدیم به 
زور او را سوار کنیم و به بیابان های خاتون آباد 
بردیم. پس از بســتن دهان و دســت و پای او 
چند ضربه با ســنگ به سرش زدیم و او را به 

سطل زباله ای انداختیم و رفتیم.
در ادامه رسیدگی به این پرونده متهم دیگر 
بــه جایــگاه رفت و اظهــار کرد: من آن شــب 
ضربه ای به مقتول نزدم و خســرو به تنهایی 

او را کشت.
ســپس همســر مقتــول بــه جایــگاه رفــت و 
گفت: خسرو دروغ می گوید. من نه نقشه ای 
کشــیدم و نه در جریان قتل همســرم بودم. 
او خــودش بــه تنهایــی عامــل قتل اســت و 
من هیــچ رابطه نامشــروعی هم با خســرو 

نداشتم.
پــس از اظهــارات متهمــان و وکلای آنهــا 
قضات برای صدور رأی وارد شــور شــدند و 

خسرو و شــهرام را به اتهام مشارکت در قتل 
بــه قصــاص و فریبــا را نیــز به اتهام مشــارکت در قتــل عمد به 

حبس محکوم کردند.
در حالی که این رأی از سوی قضات دیوان عالی کشور مهر تأیید 
خورده بود، متهمان موفق شــدند با جلــب رضایت اولیای دم 

به زندگی برگردند.
بــه این ترتیب دو متهم مرد ایــن پرونده از جنبه عمومی جرم 

محاکمه شدند.
ë محاکمه از جنبه عمومی جرم

در این جلسه که در شعبه دهم دادگاه برگزار شد خسرو ضمن 

ابراز ندامت گفت: من خیلی اشــتباه کردم به خاطر حرف های 
یک زن و ندانم کاری و بی فکری خودم 4 سال از عمرم را پشت 
میله هــای زندان تباه و زندگــی ام را نابود کــردم. حالا از قضات 

درخواست می کنم در صدور رأی تخفیف قائل شوند.
بعــد از آن شــهرام نیز به جایــگاه رفت و گفت: من هم اشــتباه 
کــردم و اگــر آن روز بــا خســرو همــراه نمی شــدم الان متهم به 
قتل نبودم. در مدتی که زندان بودم همســرم از من جدا شــد و 
بچه هایم را هم از من گرفت. از قضات می خواهم تا حد امکان 

کمکم کنند.
در پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

4 سال از عمرم به خاطر یک اشتباه نابود شد

گروه حوادث/پسر جوان که به اتهام نزاع و درگیری به چهار 
ماه و نیم حبس و پرداخت دیه محکوم شده بود، به خاطر 
ناتوانــی در پرداخت مبلغ دیه ، بعد از 5 ســال همچنان در 

زندان به سر می برد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، ۳۰ مهر ســال ۹6، 
گــزارش یــک درگیــری مقابل مدرســه پســرانه ای به پلیس 
اعلام و با حضور در محل مشخص شد که مرد جوانی بعد 

از  درگیری با  پدر و پسری آنها را مجروح کرده است.
مرد جوان در تحقیقات اولیه گفت: به دنبال آدرس بودم که 
متوجه پسر بچه ای شدم که از مدرسه اش بیرون آمد. با این 
تصور که شاید پسر بچه بتواند کمکی کند به سمت او رفتم 
تا آدرس بپرســم، اما ناگهان پــدرش که تصور کرده بود من 
قصــد ربودن بچه را دارم به ســمت من حملــه کرد و باهم 

درگیر شدیم و من در دفاع از خودم آنها را مجروح کردم.
با توجه به شــکایت مرد جوان و پســرش به ضرب و شــتم، 
با صدور کیفرخواســت پرونده به دادگاه ارســال شد. قضات 
دادگاه مرد جوان را به چهار ماه و نیم حبس و پرداخت دیه 
۹۰ میلیــون تومانــی محکوم کردند. امــا از آنجایی که متهم 
توانایی پرداخت دیه نداشــت، بــا پایان مدت محکومیتش 

همچنان در زندان به سر می برد.
بــه گفتــه اعضای هیــأت صلح و ســازش دادســرای جنایی 
تهــران در این مــدت حدود ۷5 میلیــون تومــان از دیه مرد 
زندانی با کمک خانواده اش و نیکوکاران فراهم شــده است. 
امــا همچنــان 15 میلیون تومان از این مبلــغ باقی مانده که 
چنانچه فراهم و پرداخت شــود وی بعد از 5 سال می تواند 

طعم آزادی را بچشد.

 به خاطر دیه 15 میلیون تومانی
گــروه حوادث/رئیــس اداره تصادفــات پلیــس راهــور تهــران 
بزرگ، از تصادف شــدید بین یک دســتگاه ســواری پــژو 2۰6 با 

هشت خودروی دیگر در محدوده شهرک اکباتان خبر داد.
ســرهنگ احســان مؤمنــی در تشــریح ایــن خبر گفت: ســاعت 
18:۰5 بعد از ظهر دوشــنبه یک خودروی پژو 2۰6 در محدوده 
اکباتــان خیابــان صارمی یک مقابــل مگا مال به دلیــل ناتوانی 
راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از سرعت زیاد با 8 خودروی 

دیگر تصادف کرد.
وی گفت: چهار دســتگاه از خودرو های آســیب دیده در پارک و 
چهار وسیله نقلیه در حرکت بودند که این حادثه اتفاق افتاد اما 

برای رانندگان و افراد عبوری اتفاقی رخ نداد.
ســرهنگ مؤمنــی به راننــدگان توصیــه کــرد: همــواره در حین 
تردد ها از ســرعت زیاد و ســبقت خــودداری کرده و بــا توجه به 

تابلو های سرعت در معابر شهری و بزرگراه ها با سرعت مقرره 
حرکت کنند تا شاهد این گونه حوادث نباشیم.

تصادف  پژو 206 با 8 خودرو

به گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
اواخر مرداد امســال زن میانســالی به 
دادســرای امــور جنایی تهــران رفت و 
به بازپرس محمد وهابی گفت: پسرم 
شــایان چهــار روز قبــل به ترکیه ســفر 
کرد، اما دیشــب با مــن تماس گرفت 
و مدعــی شــد بــرادرم را با همدســتی 
دوســتش ایمان به قتل رسانده است. 
شــوکه  پســرم  حرف هــای  شــنیدن  از 
شــده بودم با نگرانی بــه خانه برادرم 
رفتــم که به تنهایی زندگــی می کرد اما 

خبــری از او نبود، همســایه هایش نیز 
مدعــی بودنــد کــه چنــد روزی اســت 
اظهــارات  به دنبــال  ندیده انــد.  را  او 
بــه دســتور  زن میانســال، تحقیقــات 
بازپــرس جنایی آغاز شــد اما هیچ رد 
و نشــانی از مــرد 4۰ ســاله بــه دســت 
نیامــد، بنابراین احتمــال قتل او قوت 
گرفت. در ادامه، بازپرس شــعبه دوم 
دادســرای جنایــی دســتور دســتگیری 

ایمان و شایان را صادر کرد.
بدین ترتیــب مکاتبــات بین المللی با 

اینترپــل برای دســتگیری این دو پســر 
جوان انجام شــد و از سویی کارآگاهان 
بــرای  آگاهــی  پلیــس  دهــم  اداره 
شناســایی هویــت ایمان و دســتگیری 
در  بررســی ها  شــدند.  عمــل  وارد  او 
این خصــوص ادامه داشــت تــا اینکه 
کارآگاهان جنایی موفق شــدند ایمان 
بازداشــت  را عصــر دوشــنبه گذشــته 
بــه  اولیــه  تحقیقــات  در  وی  کننــد. 
جنایــت با همدســتی شــایان اعتراف 
کــرد و مدعــی شــد جســد را در باغــی 
اطرف تهران دفن کرده اند. با اعتراف 
جنایــی  کارآگاهــان  از  تیمــی  متهــم، 
راهــی بــاغ شــدند تا جســد مقتــول را 
پیــدا کنند. تحقیقات برای دســتگیری 

شایان ادامه دارد.

گفت و گو با متهم

ë مقتول را از کجا می شناختی؟
مقتــول دایی رفیقم بود. من و شــایان 
بیــش از ۳۰ ســال اســت کــه بــا هــم 
دوســتیم و رفاقــت مــا از پشــت میــز 
مدرســه شــروع شــد. امــا مدتــی قبل 
شــایان گفــت می خواهــم دایــی ام را 
به قتل برســانم و من هــم با او همراه 

شدم.
ë  را دایــی اش  می خواســت  چــرا 

بکشد؟
پــدر بــزرگ شــایان مــرد ثروتمنــدی 
بــود وقتی فــوت شــد مقدار زیــادی از 
اموالــش نزد پســرش امیــر - مقتول- 

کــه بــا هــم زندگــی می کردنــد، 
مانــد. مادر و دایی دیگر شــایان 
خیلی تــلاش کردند تا بــا انجام 
مراحــل قانونی انحصــار وراثت 
را  پدرشــان  امــوال  تکلیــف 
مشخص و آن را تقسیم کنند اما 
امیــر با ایــن ماجرا مخالــف بود. 
همیــن موضــوع باعــث اختلاف 

بین آنها شده بود.
شــایان می گفت فقــط در یکی از 
کارت های بانکی پدربزرگش ۷۰۰ 
میلیــون تومــان پول بوده اســت. 
امیر کار و کاسبی درست و حسابی 
نداشــت اما بعد از مــرگ پدرش 
در یکی از محله های خوب تهران 
خانــه اجــاره کــرده بــود و اوضــاع 

مالی اش خوب شده بود.
ë  جنایــت بــه  تصمیــم  کــی  از 

گرفتید؟
۶ ماهــی می شــد اما یک مــاه آخر 
تصمیــم نهایــی شــده بود و نقشــه 
قتلــی را کــه در ســر داشــتیم مدام 
مرور می کردیم. ســرانجام اوایل 
مــرداد شــایان بــاغ ویلایــی را در 
اطــراف تهــران بــه مــدت دو روز 
اجاره کــرد. روز اول یک کارگــر آورد تا 
در باغچه پشــتی باغ یک گودال بکند؛ 
گودالــی که در واقع قبــر دایی اش بود. 
را  جســد  جنایــت،  از  بعــد  می گفــت 
داخل آنجا دفــن می کنیم و با تحویل 
بــاغ هرگــز کســی دســتش بــه جنــازه 

نمی رسد.
ë امیر را چطور به باغ کشاندید؟

شــایان بــه دروغ بــه دایــی اش گفــت 
مهمانــی داریم و او را هم دعوت کرد. 
ظهر روز حادثه من و شــایان با خودرو 
و امیــر هم ســوار بــر خــودروی مزدا ۳ 
خــودش راهــی بــاغ شــدیم. ناهــار را 
کــه خوردیــم ســاعت حــدود ۴ بعد از 
ظهر بود که شــایان ســه لیوان شــربت 

ریخــت و داخــل یکــی از آنهــا قــرص 
برنــج حل کــرد. لیوانــی را که داخلش 
قــرص ریختــه بــود بــه دایــی اش داد، 
چند دقیقه ای که گذشت حال امیر بد 
شــد. اصرار می کرد او را به بیمارستان 
ببریــم امــا نبردیــم، وقتــی نیمه جان 
شــد شــایان با قمــه به ســمتش رفت 
کــه بــه او گفتم نیــازی به قمه نیســت  
خــودش تمــام کــرده اما شــایان برای 
اینکــه خیالش راحت شــود گردن او را 
گرفــت و به من گفت بزن. گفت وقت 
نداریم، الان باید باغ را تحویل دهیم. 
نمی فهمیدم چکار می کنم، در مقابل 
عمــل انجــام شــده قــرار گرفتــم و دو 

ضربه زدم.
ë جسد را چه کار کردید؟

جســد را داخل گودالی که از قبل کنده 
بودیــم، دفــن کردیــم. خانــه ویلایــی 
را تمیــز کردیــم و شــایان بــا ماشــین 
خــودش و من هم با ماشــین امیر باغ 
را تــرک کردیم. قرار بود با سند ســازی 
ماشــین امیــر را حــدود یــک میلیــارد 
تومان بفروشــیم و نفری ۵۰۰ میلیون 
شــایان  امــا  شــود.  ســهممان  تومــان 
خودش را کنار کشید و گفت: »خودت  
ماشــین را بفــروش.« از آنجــا کــه بــه 
پــول نیاز داشــتم مجبور شــدم خودرو 
را بــه یک دلال بــه ارزش 1۵۰ میلیون 
را  او ماشــین  البتــه  بفروشــم.  تومــان 
بــه یــک  جاعــل ۳۰۰ میلیــون تومــان 
فروخته بود و جاعل هم با سندســازی 
یک میلیارد و دویســت میلیون تومان 

ماشین را فروخته بود.
ë از شایان خبر داری؟

ماشــین  بــا  بــود  کــه  اینجــا  شــایان 
 2۰ حــدود  امــا  می کــرد  مسافرکشــی 
روز بعــد از قتــل رفت ترکیــه، البته در 
فضای مجــازی با هم در رابطه بودیم 
تا اینکه مدتی بعد ناپدید شــد و دیگر 

تماسی نداشتیم.

گروه حوادث/   مرد جوان که به خاطر ارثیه فامیلی 

دایی ثروتمندش را با کمک همکلاسی قدیمی اش کشته 

بود، بعد از فرار به ترکیه در تماس با مادرش راز این 

جنایت را برملا کرد.

 2 همکلاسی 
برای قتل دایی

متهم به قتل در دادگاه:

 سناریـوی 
 هولنـاک 

 یک کشته در  

 5 سال حبس


